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Abstract 
One of the original research traditions of hadith is Mustadrak. This important thing 

has been damaged during the development due to the lack of clarity of its criteria 

and the absence of a field of research whose subject is "Mustadrak". In this research, 

which is for the purpose of collecting library information and descriptive method, by 

following up on the researches that have been done about Mustadrak and referring 

to a large number of works that have been published under the name of Mustadrak 

and terms aligned with it, an attempt is made to standardize Mustadrak and Its 

distinction is aligned with terminology. In the following, it presented the features, 

advantages and disadvantages of Mustadrak. According to the results of this article, 

Mustadrak refers to "a book that is written for the purpose of compensating and 

completing the induction and collection of another book based on and bound by the 

principles and methods of its author and according to its structure" and different from 

"Takmila","Taziyl" and "molh'agh". Non-observance of the basic principle in 

Mustadrak, deviation from "Istidrak", basic mistake in Istidrak, mistake of example 

in Istidrak and tolerance in using the meaning of Mustadrak, use of Mustadrak format 

instead of new edition is some of the harms of Mustadrak. 
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 چکیده
به علت مشخص  تاریخنویسی است. این مهم، در طول یکی از سنتهای پژوهشی اصیل حدیث، مستدرک

باشد دچار آسیبهایی « نویسیمستدرک»نبودن ضوابط آن و خالی بودن عرصه از پژوهشی که موضوع آن 
ای و از جهت روش توصیفی آوری اطلاعات کتابخانهشده است. در این پژوهش، که از جهت جمع

نویسی انجام گردیده است و مراجعه به تعداد زیادی از ت، با پیگیری پژوهشهایی که درباره مستدرکاس
نمودن  منداند، تلاش بر ضابطهتألیفاتی که به نام مستدرک و اصطلاحات همسو با آن چاپ شده

ا و آسیبهای ه ویژگیها، مزایئنویسی و تمایز آن با اصطلاحات همسو شده است. در ادامه به ارامستدرک
کتابی که به هدف جبران و »ته است. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، مستدرک به نویسی پرداخمستدرک

آوری کتابی دیگر مبتنی و مقیّد به مبانی و روش مؤلف آن و بر طبق ساختار آن، تکمیل استقرا و جمع
نویسی متفاوت است. عدم رعایت ملحق نویسی،نویسی، تذییلگردد و با تکملهاطلاق می« شوندتألیف می

نویسی، انحراف از استدراک، اشتباه مبنایی در استدراک، اشتباه مصداقی در اصل اساسی در مستدرک
استدراک و تسامح در کاربرد معنای مستدرک، استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید از 

 .نویسی استآسیبهای مستدرک
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
است. این روش پس از پیدایش علم « نویسیمستدرک»یکی از روشهای پژوهشی در حدیث 

انشهای اسلامی کتابهای حدیث و در ادامه پیشرفت آن، به وجود آمد و رشد کرد. در طول تاریخ د
اند. در این بین متاسفانه، با توجه به عدم وجود استاندارد مختلفی به نام مستدرک چاپ شده

نویسی اند که با تعریف و ماهیت مستدرکخاص، کتابهایی به عنوان مستدرک چاپ گردیده
ستند از هدف فاصله زیادی دارند. همچنین در مواردی کتابهایی که دارای ماهیتی استدراکی ه

نویسی روش پژوهشی است که به تولید اند. مستدرکهای شدهخود فاصله گرفته و دچار آسیب
انجامد و قابلیت استانداردسازی و رشد دارد. از این رو این مقاله درصدد تعریف و علم می

 ی ضوابط و آسیبهای آن است.ارائه

 
 تحقیق پیشینه

شناسان مهم اهل سنت هنگامی که در قرن سوم حدیث پیدایش این گونه نگارش در علم حدیث؛
. پس (69تا، ص )ابو شهبة، بینویسی روی آوردند، آغاز گردیدمانند بخاری و مسلم به صحیح

از آن برخی گمان کردند که تنها احادیث صحیح همان است که در کتب صحاح آمده است. ابن 
 : کندق( نقل می 344)م  ق( از ابن الأخرم 643)م  الصلاح

)ابن  «البخاری و مسلما مما یثبت من الحدیث، یعنی فی کتابیهما قل ما یفوت»
 . (۱۵، ص ۱99۵صلاح، 

از این رو، در جهت اشکال به مؤلفین صحاح به این که بسیاری احادیث صحیح دیگری موجود 
 . (۱4۰۵)نمونه: الدارقطنی، تالیف گردید« الزامات»است، کتابهای به نام 

ق( و  2۵6ق( و دیگران، به  بخاری)م  38۵نووی در گزارشی آورده است که دارقطنی)م 
اند و آنها را به آوردن احادیثی در دو کتاب صحیح خود الزام ق( نقد وارد کرده 26۱م مسلم )

اند. به عبارتی اند که سندهای آن احادیث مانند سندهایی است که آن دو در کتاب خود آوردهکرده
)ص( با سندهایی صحیح نقل شده است، روهی از صحابه روایاتی از پیامبردیگر، با این که از گ

اند. از این رو دارقطنی و دیگران بخاری و مسلم آنها را در دو کتاب صحیح خود نقل ننموده اما
 در این احادیث تصنیف کردند: « الزامات»کتابهای با عنوان 

الزم الإمام الحافظ ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمه الله و غیره البخاری و »
مسلما رضی الله عنهما إخراج احادیث ترکا إخراجها مع أن أسانیدها أسانید قد 
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أخرجا لرواتها فی صحیحیهما بها. و ذکر الدارقطنی و غیره أن جماعة من الصحابة 
و رویت احادیثهم من وجوه لا مطعن فی رضی الله عنهم رووا عن رسول الله ص 

ناقلیها و لم یخرجا من أحادیثهم شیئا فیلزمهما إخراجها علی مذهبیهما ]...[ و 
، ۱994)نووی، . «روی فی هذا النوع الذی ألزموهماصنّف الدارقطنی و أبوذر اله

 (47-46، ص ۱ج 
در دفاع از مؤلفان کتابهای صحاح گفته شده که اساسا آنها در جهت جمع تمامی احادیث 

ای از احادیث صحیح اند، بلکه قصد آنها جمع مجموعهصحیح در مجموعه تألیفی خود نبوده
 دهد: وده است. نووی ادامه میب

و هذا الإلزام لیس بلازم فی الحقیقة فإنهما لم یلتزما استیعاب الصحیح، بل صح »
لَ من الصحیح )نووی، . «عنها تصریحهما بأنهما لم یستوعباه و انما قصدا جمع جمم

 . (47-46، ص ۱، ج ۱994
با توجه به این که مجموع احادیث صحیح بخاری و مسلم کمتر از ده هزار حدیث است، 

، اندیشمندانی در صدد پاسخ عملی به ایرادهایی مبنی (7۰تا، ص )ابو شهبة، بیدر قرن چهارم 
زار حدیث است، برآمدند و در نتیجه بر کتابهای صحیح بر این که کل احادیث شما کمتر از ده ه

ق( و حافظ ابوذر انصاری 4۰۵)م  بخاری و صحیح مسلم مستدرکی توسط حاکم نیشابوری
 ق( نوشته شد. 434)م  هروی

 گوید: حاکم نیشابوری در مقدمه مستدرکش می
گیرند که تمام روایات صحیح نزد شما کمتر از ده گروهی بر ما خرده می»
های صحیح خود، زار حدیث است اما بخاری و مسلم در نگارش کتابه

)حاکم نیشابوری، . «اندادعایی مبنی بر آوردن تمام احادیث صحیح نکرده
 .(2، ص ۱، ج ۱4۰6

نقد یا تأیید کتاب مستدرک حاکم نیشابوری توسط دانشمندان پس از آن کتابهایی در 
)مرعشلی،  ق( نگارش شد 9۱۱ق(، سیوطی)م  84۱ق(، حلبی)م  748آشنایی چون ذهبی)م نام

 .(88، ص 2۰۱7
ق( با نگارش مستدرکی بر کتاب ۱32۱ه کتابها در شیعه توسط محدث نوری)مآغاز این گون

ق( بود. از معاصران شیخ علی نمازی ۱۱۰4تألیف شیخ حرّ عاملی)م « تفصیل وسائل الشیعه»
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ق( مستدرکی نگاشته  3۱9تألیف شیخ عباس قمی)م« سفینة البحار»ق( بر کتاب ۱4۰۵شاهروی)م
  اند.تألیف نموده« مستدرکات علم الرجال»ن ایشان همچنین کتابی با عنوا است.

اگر چه مستدرک در دانش حدیث نشأت گرفت اما در علوم دیگر مانند رجال، تاریخ، 
تراجم نیز راه یافت و همانطور که خواهد آمد کتابهای استدراکی زیادی در این علوم نگاشته 

)نمونه: ملکشاهی، باشد ی کوچکی میها در حد یک مقاله یا رسالهشد. البته برخی از این نگارش
. مقالات استدراکی فراوانی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. (۱38۰
در  (۱438)نمونه: الخزاعی،  های متعددی راجع به مستدرکات در ایران و خارج از آننامهپایان

شناسی ، روش(۱397)مظفری، و ارزیابی و تحلیل مبانی (۱389)بیستگانی،  جهت بررسی و نقد
 (۱39۵)خلیلی، و همچنین بررسی محتوایی مستدرکهای مختلف (۱399)گراوند، مؤلف مستدرک

 نگارش شده است. 
نویسی و تحولات متنوعی که در تاریخ داشته، بر خلاف تاریخ حدود هزار ساله مستدرک

ی به طوری که ثبت و ضبط و تحلیل علمی درباره آن را بسیار دشوار کرده، پژوهش درباره
ای با عنوان علی راد در صدمین شماره مجله مشکات مقاله نویسی بسیار محدود است.مستدرک

شناختی مستدرک با رویکردی تحلیلی به بازشناسی ماهیت کتاب« مستدرک نگاری؛ گونه شناسی»
. بررسی جایگاه مستدرک در کتاب (۱387)راد، های مشابه آن مانند تکمله پرداخته استو گونه

های برتر آن در دانشهای حدیثی، از دینی، انواع گوناگون و فواید آن به همراه شناسایی نمونه
 ت.ی نویسنده اسدیگر مطالب بحث شده

پوشی از باشد و با چشمبه غیر از مقاله فوق که نخستین و تنها مقاله مستقل در موضوع می
شناسی در نویسی در ضمن مباحث حدیثنقدهای وارد بر آن، بحثهای مختصری از مستدرک

معارف، ۱4۰۰(. همچنین ؛ ۱398)نمونه: غلام علی، کتابهایی مرتبط با علم حدیث شده است
بحثهای ضمنی در برخی مقالات موجود است)نمونه قاسم پور و سلمان نژاد، ۱393؛ فلاح زاده 

 ابرقویی، ۱387(.

مقدماتی راجع به موضوع در ابعاد معناشناخت،  کننده تنها پژوهشاین پژوهش که تکمیل
، امتیاز آن بر پژوهش (33، ص ۱387)نک: راد، ارکرد و پیشینه تاریخی مستدرکات استفوائد، ک

ورود « نویسیمستدرک»سابق خود این است که به تدوین ضوابط، اصول، روش و دیگر ابعاد 
 .(36، ص ۱387)مقایسه کنید: راد،  کرده است
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 . چیستی مستدرک نویسی1

که به مرور زمان پیدا شده و با فراز و فرود « نویسیمستدرک»برای تعریف اصطلاحاتی مانند 
توان حدّ و رسمی ارائه نمود که جامع تمام مواردی که با این عنوان چاپ راه بوده است، نمیهم

اند. بنابراین این اند باشد و در عین حال مانع مواردی باشد که با عناوین دیگری منتشر گشتهشده
حاظ از ل« استدارک»نویسی است که بتواند با ماهیت پژوهش درصدد ارائه تعریفی برای مستدرک

نظری همخوانی داشته باشد و علاوه بر آن با تاریخچه و هدف پیدایش مستدرکات هماهنگ 
 اند را شامل شود.باشد و تا حد امکان اکثر کتابهایی را که با این عنوان چاپ شده

)ابن  «تلاش برای ملحق کردن آن دو به هم»به معنای « استدراک چیزی به چیزی»در لغت 
 «اصلاح اشتباه گفتار»به معنای « استدراک سخن شخص»و  (42۱، ص ۱۰تا، ج منظور، بی

« استدراک»با پیگیری و استقرای موارد کاربرد  اوست. (۵۵6، ص ۱3، ج ۱4۱4)مرتضی زبیدی، 
ها مفاهیم چندی برای آن پیدا و کلمات مشابه آنها در کتابها و مقالات و نوشته« مستدرک»و 
 شود.می

گردد. کتابهای مستدرک به اطلاق می« مستدرک»در معنای اصطلاحی بر کتابهای خاصی 
شود، تعبیر می« کتاب اصلی»هدف جبران و تکمیل کتابی دیگر، که در این مقاله از آن به عنوان 

ابو شهبة، بیتا، ص 239؛ جدیدی نژاد، ۱429، ص ؛ 4۰7، ص ۱4۰4)ابوزهو،  شوندألیف میت
۱۵7(. توضیح اینکه، در دانشها یا پژوهشهایی که در آنها به گونهای استقرا و جمعآوری وجود 
دارد، بحث استدراک مطرح میگردد. مثلا در دانش حدیث چون هدف مؤلف جمعنمودن 
احادیث با شرایط خاص مانند صحیح بودن حدیث و دستهبندی آنها به شکل خاصی است، چه 
بسا در این بین برخی احادیث با همان شرایط از مؤلف مخفی بماند. از این رو حدیثشناسان 

 بعد از او درصدد جبران و تدارک کار او برآمده و بر کتاب او مستدرکی مینویسند.
تألیف لطف علی تبریزی  مستدرک خلاصة الاقوال)مانند  این امر در دانشهایی مانند رجال

مستدرک الدرة الغرویة و التحفة )مانند  ، تاریخ(4، ص2۱، ج۱4۰3، طهرانی : آقابزرگ نک
، طهرانی : آقابزرگ تألیف محمد باقر بهاری نک الحسینیة در احوال حضرت سید الشهداء ع

تألیف آقا بزرگ تهرانی و « مستدرک کشف الظنون»)مانند:  ، تراجم(4، ص2۱، ج۱4۰3
و ... و  (4، ص2۱، ج۱4۰3، طهرانی : آقابزرگ تالیف حسن امین نک« مستدرکات اعیان الشیعه»

، (۱388الشرباصی، « استدراکات علی الموسوعه العربیه المیسره»)مانند:  هاکتابهایی مانند دانشنامه
و »المستدرک علی معاجم العربیه« ؛ ۱4۰7الحسون، « المستدرک علی معجماتنا»)مانند معجمها
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دوزی، ۱973(، لغتنامهها )مانند »المستدرک علی الاجزاء السابع و الثامن و التاسع من تهذیب 
اللغة« العبیدی، ۱97۵(، فهرستها )مانند: »تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام کتاب المستدرک« 
مونتیه، ۱36۰؛ و »مستدرک الذریعه الی تصانیف الشیعه« الحسینی، ۱393( ، فهرست کتابهای 
خطی)مانند: »المستدرک علی معجم ما نشر من المخطوطات فی عام ۱96۰« گروه محققین معهد 
المخطوطات العربیة، ۱38۱(، دیوان اشعار شاعری خاص )مانند: »استدراک علی دیوان )دیک 
الجن(« شمسی باشا، ۱4۰7(، جدولها نجومی و اخترشناسی )مانند: »الاستدراک علی الفصل 

 الثالث من تشریح الافلاک« شعرانی، ۱378( و امثال آن امکان دارد. 
چون در علم رجال هدف استقرای راویان احادیث است، این امکان وجود دارد که برخی 

توان برای کتاب ر نشده باشد، از این رو میاز راویان موجود در سند روایات، در کتاب اصلی ذک
آوری وقایع تاریخی وجود دارد. اصلی مستدرکی نوشت. در علم تاریخ نوعی استقرا و جمع

های خاصی اشاره نکرده نویس به حوادث و واقعهبنابراین، این احتمال وجود دارد که تاریخ
شویم. رو میاریخ در آثار پیشینیان روبهباشد. با این وجود، به ندرت با مستدرکی در علم رجال و ت

 آنچه به عنوان مستدرک در این علوم وجود دارد در دوران متأخر و معاصر به وقوع پیوسته است
و »تاریخ الکوفة )مع ؛ ۱4۱4نمازی شاهرودی، « مستدرکات علم رجال الحدیث»:  )مانند

استدراکات السید مهدی بحرالعلوم(« البراقی، ۱424؛ و »استدراکات على تاریخ التراث العربی 
 لفؤاد سزکین فی علم الحدیث« خلف، ۱422(.

نویسی در دانش حدیث بوده است. از این رو استدراک در اصطلاح پیدایش و رشد مستدرک
ای از روایات مطابق شرایط ]حدیثی[ یکی از مصنفان آوری دستهجمع»اهل حدیث به معنای: 

ابوزهو، ؛ 239تا، ص )ابو شهبة، بی «این روایات را در کتاب خود نیاورده استاست که وی 
 ۱4۰4، ص 4۰7(.

 دهدرا فقط به کتاب حاکم نیشابوری اختصاص می« کمستدر»بر خلاف نظر برخی که 
نوعی تألیف است. « مستدرک»، باید گفت حقیق(من مقدمة الت ۱3-۱2تا، ص )الشعیبی، بی

این اصطلاح  (۵9-۵8، صص ۱388چی، )مدیرشانه همچنین بر خلاف ظاهر برخی تعریفها
باشد و نسبت به هر کتابی که در آن نوعی گردآوری وجود دارد مخصوص علم حدیث نمی

آوری کتابی کتابی که به هدف جبران و تکمیل استقرا و جمع»به: « مستدرک»بنابراین  امکان دارد.
اطلاق « شوندش مؤلف آن و بر طبق ساختار آن، تألیف میدیگر مبتنی و مقیّد به مبانی و رو

 گردد.می
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توان گسترش داد به طوری که مقالات را هم دربرگیرد. مقالاتی که را می« مستدرک»قالب 
آوری اطلاعات است؛ مانند مقالات با موضوعات کتابشناسی، در آنها نوعی گردآوری و جمع

ای دیگر را دارند. به ا؛ قابلیت استدارک توسط مقالهشناسی، فهرست کتب خطی و امثال آنهلغت
بر  (۱38۰)ملکشاهی، «استدراکی بر مقاله کتابشناسی حجاب»ای با عنوان عنوان نمونه مقاله

ی استدارکی نوشته شده است. قالبی دیگر از مقاله (۱38۰)جعفریان، «کتابشناسی حجاب»ی مقاله
ی مستقل بدین شکل متصور است که گاهی حجم استدراک بر کتاب، به مقدار تألیف کتاب

 دهد.ای انتشار میکننده آن را به شکل مقالهباشد، از این رو استدراکنمی
گردد. معمولا استدراک در دانشهایی مانند فقه، اصول، فلسفه، کلام و مانند آنها مطرح نمی

این امر بدان جهت است که روش موجود در این علوم، بررسی و تحلیل و اثبات و نقد است و 
آوری و استقرای موضوع خاصی نیستند. از این رو کتابهایی با عنوان مستدرکات به دنبال گرد

. (36، ص ۱387)نظر مخالف نک: راد، فقهی یا مستدرکات اصولی و امثال آن اساسا وجود ندارد
البته اگر کتابی درصدد گردآوری فتواهای شخصی برآمده باشد، وجود مستدرک برای چنین 

حمن بن قاسم، عبدالر« المستدرک علی مجموع فتاوی ابن تیمیه»)مانند: کتابی متصور است
۱4۱8). 

ای منتشر استدراک در معنایی دیگر، جبران اشتباهات، جاافتادگیها و ... است. گاهی در مقاله
آید که با تذکر شده خطاهایی چاپی یا حذفی از جانب چاپخانه یا سازمان انتشاردهنده پدید می

ورد کتاب هم متصور گردد. این امر در می بعدی نشریه این خطاها استدراک میدر شماره
. این معنا از استدراک غیر از (۱396عبدالحمید، « نص مستدرک من کتاب العبر»:  )نکاست

 باشد. در این گونه موارد استدراک به معنای لغوی خود به کار رفته است.معنای اصطلاحی می
 
 مستدرک نویسیکاربردهای . 2

ی اصل که برای متن های متعددی وجود دارد. نسخهگاهی در تصحیح کتاب حدیثی کهن نسخه
های دیگر در برخی احادیث متفاوت است. همچنین روایات شود با نسخهتصحیح انتخاب می

های خهدیگری در کتابهای حدیثی دیگری از همان کتاب نقل شده است که در هیچکدام از نس
تواند باشد. به عنوان مثال، با این که تصحیحی وجود ندارد. منشأ این پدیده، امور مختلفی  می

مؤلف اصلی آن احادیث را در کتاب خود آورده، اما در استنساخ آن سهوهایی از جانب ناسخان 
 صورت گرفته و برخی از احادیث جا افتاده است. یا به خاطر ویرایش بعدی توسط مؤلف در
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. معمولا این احادیث یکسان و همانند نبوده باشدبرداری از روی نسخه اصلی حیات خود، نسخه
« مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها»شود. کتاب به عنوان استدراک بر متن کتاب آورده می

 . (۱368)عریضی،  ای از این حالت استنمونه
این کار در حقیقت گردآوری کامل نسخه اصلی مؤلف است، از این رو بر آن مستدرک 

نسبت به  ی است و نباید عنوان استدراک بدان داد.نویسگردد. ماهیت این کار ملحقاطلاق نمی
و الحاق آن به صحیفه  (عآوری دعاهای دیگر امام سجاد)جمع باید گفت، نیز صحیفه سجادیه

آید. ماهیت این کار هم استدراک به حساب نمی (۱39۰)نک: صدرایی خویی، سجادیه
دعای  ۵4ربطی به استدراک ندارد. بله، اگر صحیفه سجادیه محدود به  نویسی است وملحق

توان مستدرکی برای آن خاص نگردد و مجموعه دعاهای امام سجاد ع در نظر گرفته شود، می
 نگاشت.

بر اساس تعریف اصطلاحی ارائه شده، استدراک بر کتاب کافی محدث کلینی، بدین 
خ کلینی روایاتی که باید در کتاب کافی باشد و پژوهی شیمعناست که بر اساس روش حدیث

روایات کلینی که در کتابی به »آوری آورده شود. بنابراین جمع« مستدرک کافی»نیست، در کتاب 
کدام از کتابهای حدیثی معروف او نسبت داده نشده غیر از کافی از کلینی نقل شده باشد و به هیچ

 توان استدراک کافی دانست. ماهیت این کار نیز ملحقرا نمی (۱۰2، ص ۱436)الفحام،  «باشد
 نویسی است. 

گاهی مقداری از اصل کتاب خطی از بین رفته و کتاب خطی ناقص است. در مواردی که 
رسد. مصحّحان قطور و دارای چند مجلد باشد، مقدار ناقص حتی به یک جلد میکتاب خطی 

ی کتاب قسمت از بین رفته را تألیف و تولید کرده و به عنوان مستدرک برای ناقص نماندن دوره
. این معنا از استدراک به معنای لغوی نزدیک است. (۱4۱3: موحد ابطحی،  )نمونه کنندچاپ می

 نویسی است. ارج از اصطلاح مستدرکاین معنا نیز خ
 
 نویسی اهداف مستدرک. 3

نویسی کامل نمودن استقرای مؤلف کتاب اصلی است. اما اهداف فرعی هدف اصلی در مستدرک
 دیگری برای آن متصور است مانند:

 مشخص شدن ارزش کتاب اصلی 
  ،میزان تسلط مؤلف کتاب اصلی در رشته علمی 
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  ،مقایسه علمی بین دو مؤلف کتاب اصلی و کتاب مستدرک 

 نمایش تاریخ توسعه دانش موضوع کتاب استدراکی 

 اصطلاحات همسو با مستدرک 
آوری بنا بر آنچه گذشت، مستدرک به کتابی که به هدف جبران و تکمیل استقرا و جمع

د. عدم رعایت اصل گردشوند؛ اطلاق میکتابی دیگر با رعایت مبانی مؤلف اصل، تألیف می
آوری کتابی دیگر؛ منجر به خلط این نویسی؛ یعنی جبران و تکمیل جمعاساسی در مستدرک

بر نگارشهایی « مستدرک»های نگارشی دیگر گردیده است. از این رو اصطلاح اصطلاح با گونه
ی، که به اهداف دیگر مانند اتمام تألیف ناتمام، ادامه دادن روال مؤلف در قرنهای بعد

نویسی برای کتاب و ... اطلاق گردیده است. از این رو برای رفع این گونه خلطها بایسته پیوست
است که اصطلاحات همسو نیز توضیح داده شود. قابل توجه است که به جهت رعایت اصل 
مختصرنویسی  فقط به توضیح عناوینی که این خلط برای آنها صورت گرفته یا احتمال آن است، 

 شود.اکتفا می
 

 تکمله یا تتمّه  .1-3
گردد. از این رو اندیشمندان گاهی تألیف کتابی به سبب مرگ مؤلف یا اسباب دیگر، تمام نمی

نویسند. این گونه ای برای آن میبعدی تلاش در اتمام آن نموده و به اصطلاح تکمله یا تتمه
ی با ساختار مشخص، مانند فقه کتابها معمولا شرح کتابی دیگر یا تفسیر قرآن یا مربوط به دانش

 ةعرو» هایکتاباما باشند. برای نمونه دانش فقه دارای ابواب مختلفی است یا اصول فقه، می
که رساله فتوایی  «منهاج الصالحین»یا  تألیف آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی« الوثقی

باشند. از این رو هر دو دارای فاقد برخی از ابواب فقه می ،آیت الله سید محسن حکیم است
تألیف محقق مظفر فاقد برخی مباحث اصول عملیه  «اصول فقه»باشند. همچنین کتاب تکمله می

. همچنین (۱37۵)عرفانیان یزدی، اندنگاشته« تتمیم اصول فقه»باشد از این رو برخی برای آن می
« منهاج البراعة»چون جناب میرزا حبیب الله خوئی به علت وفات موفق به اتمام شرح خود با نام 

حسنزاده ؛ ۱398ای، )کمرهالبلاغه نشد، اندیشمندان دیگری در صدد تکمیل آن برآمدندبر نهج 
 آملی، ۱4۰۰(.

تاب را از جهاتی که خواهند آن کگیرند و میبرخی مؤلفان کتابی را به عنوان پایه بحث می
آوری کتاب اصلی نظر ندارند و درصدد در نظر مؤلف نبوده کامل کنند. این مؤلفان به جمع



  مروریعلمی ـ مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       326 

تکمیل گردآوری و استقرای مؤلف کتاب اصلی نیستند، بلکه در روش تألیف کتاب اصل، نقصی 
ست. به بینند. چه بسا مولف کتاب اصل، عمدا این نقص را برای کتاب خود انتخاب نموده امی

( عآوری سخنان بلیغ حضرت امیر)د جمعدرصد نهج البلاغةعنوان مثال سید رضی در کتاب 
 اما آنها را بدون سند ذکر کرده است. حال اگر کتابی درصدد ارائه سندهای روایات بوده است

 (۱437)کاشف الغطاء،  های موجود در نهج البلاغةیا مدارک خطبه تا()عبدالزهراء حسینی، بی
 باشد. دیگر مستدرک نمی ،باشد

آوری و استقرا مخفی مانده، در این موارد، دیگر هدف استدراک آنچه از مؤلف در جمع
ها را تقطیع کرده است. حال اگر ها و نامهای دیگر این است که سید رضی خطبهنیست. نمونه

، کار او مستدرکی بر (۱376)موسوی فر، اشدها به صورت کامل بمؤلف درصدد آوردن خطبه
شود. از این گونه تألیفات باید به نام تکمله یاد کرد. بله، اگر کسی در کتاب اصلی شمرده نمی

 به جز آن چه در نهج البلاغة موجود است، (عآوری دیگر سخنان بلیغ حضرت امیر)صدد جمع
 بر اساس معیارهای سید رضی در گزینش بلاغتها باشد، کتاب او مستدرکی بر نهج البلاغه است. 

بیند برخی اوقات مؤلفی در کتاب اصلی که در رشته علمی خاصی تألیف گشته نقصی می
بینید. از این رو، از به طوری که آن کتاب و کتابهای مشابهش را، کتاب جامع برای آن رشته نمی

کند. این تألیف دوم به همان هدف و در مواردی روع به تألیف جدیدی در همان رشته میابتدا ش
باشد. معمولا مبانی و روش مؤلف دوم به همان ترتیب است، اما با مبانی و روش مؤلف دوم می

های فراوانی دارند. اما به هر حال دارای اختلافهایی است که با مؤلف اول همپوشانی و شباهت
 گردد کتاب دوم، استدراک کتاب قبلی دانسته نشود. موجب می

توان کتابهای به عنوان مثال در عمده کتابهای رجالی چنین حالتی رخ داده است. بنابراین نمی
رجالی تألیف شده در قرنهای چهارم به بعد را مستدرکات یکدیگر دانست و نخستین مستدرکات 

چه کتاب . اگر(36، ص ۱387: راد،  )نظر مخالف نک رجالی را محصول قرن چهارم دانست
اما از آنجا که روند تکامل علم و دانش تدریجی است، به بعدی تکمیل کننده کتاب قبلی است، 

ی کتابهای قبل خود دانست. در غیر این صورت رسد نباید این گونه کتابها را تکملهنظر می
 تمامی کتابهای علوم را باید نوعی تکمله دانست.
 «الاستدارک الفقهی»و « الاستدراک الاصولی»شایان ذکر است که در کاربردی مراد از 

مستندسازی و رصد پیدایش و پیشرفت و تطور علم یا مسائل آن است. در  (۱43۵)الجدعانی، 
 این کاربرد در تعریف استدراک اصولی آمده است: 
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ن فی مصنفاتهم الاصولیة هو ما یمکن التوصل به إلی تصویب ما یذکره الاصولیو »
، ۱436 )قبوس،. «او تکمیله او دفع لبس عنه او نقده او توجیه لمعنی أولی

  .(6۵ص
این است که اگر مؤلف کتاب اصلی در اختلاف نظرها « توجیه لمعنی اولی»مراد از در اینجا 

به نظر گفته باشد این نظر اولی است، استدراک کننده دلیل اولویت را در کتاب خود ذکر نماید. 
این گونه کاربردها در « استدراک»است و استفاده از « تکمله»رسد که ماهیت این گونه کتابها می

با توجه به سخنان فوق باید گفت مستدرک تفاوت اساسی با تکمله دارد  به معنای لغوی است.
« تکملة»توان آنها را مترادف دانست. بنابراین چاپ کتابهایی با ماهیت استدارکی با عنوان و نمی

 باشد.نمیصحیح « مستدرک»ای با عنوان یا چاپ کتابهای با ماهیت تکمله« تتمه»یا 
 

 تذییل .2-3
توان اند. از جمله موارد کاربرد آن میرا در معانی گوناگون به کار برده «تذییل»، همانند مستدرک

حاکم نیشابوری، ۱4۰6(. در تحشیه ؛ ۱4۱۰نی، )خمی نویسی اشاره کردبه معنای حاشیه
)حاشیهنویسی( مأخذ روایت و اقوال، بیان صحّت یا ضعف حدیث، ذکر دیگر اوصاف مانند 
مرسله، مرفوعه و غیر آن بیان میگردد. این اصطلاح گاهی مترادف با مستدرک به کاربرده شده 
است، به گونهای که کتابی با ماهیت »مستدرک« با نام »تذییل« چاپ شده است )مانند: »التذییل 
علی کتاب تهذیب التهذیب« بن طلعت، ۱42۵؛ و »التذییل علی کتب الجرح و التعدیل« آل بن 

 ناجی، ۱42۵(.
و استقرا  شود که کتابی که ماهیتی استقرایی داردتذییل هنگامی محقق می رسداما به نظر می

در آن کتاب تا زمان مولف کتاب انجام شده، بعد از قرنها مؤلفی دیگر بخواهد همان کتاب را از 
)منذری،  زمان مؤلف کتاب اصل تا زمان خود ادامه دهد و ادامه دهنده استقرای مؤلف سابق باشد

قادری، بیتا، ص ۱۵(. به عنوان مثال کتاب »الفهرست« شیخ منتجب الدین ؛ ۱2، ص ۱، ج ۱4۰۵
رازی)۵8۵ق( به هدف تذییل بودن کتاب »الفهرست« شیخ طوسی)46۰ق( نگاشته شده است 

 )منتجبالدین، ۱366، ص 3۱(.
« صلة»یا « تکمله»این نکته نیز شایان ذکر است که مواردی وجود دارد که تذییلی به نام 

و »صلة التکملة لوفیات النقلة« ؛ ۱4۰۵منذری، « التکملة لوفیات النقلة»)مانند:  چاپ شده است
 احمد بن محمد حسینی، ۱428(.
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 مُلحَْق. 3-3

گردد. این اصطلاح مرادف پیوست در زبان فارسی است و به اجزای انتهایی کتاب اطلاق می
ای پس از متن شوند. واحدههای جداگانه اما مرتبط به هم تشکیل میها از بخشاغلب کتاب

شود. هرگاه اطلاعاتی برای ها متمایز میاز سایر قسمت« ملحق»اصلی کتاب تحت عنوان کلی 
کند، آنها ته، مفید است ولی حضور آن در پیکره اصلی نوشته ایجاد گسستگی میفهم بهترِ نوش

شوند. مطالب ملحق، ضمن استقلال صوری، ارتباط و اتصال ها آورده میدر بخش پیوست
نزدیکی با محتوای کتاب و مطالب متن دارد؛ اما ارائه جداگانه آن از طرفی به این سبب است که 

الشعاع قرار ار کتاب متناسب نیست و تسلسل مطالب اصلی را تحتبرخی مطالب گاه با ساخت
ای از خوانندگان چندان دهد و از طرف دیگر، احتمال دارد ارائه این مطالب در متن برای عدهمی

 ضروری و محل مراجعه نباشد، لیکن برای عده دیگری مفید و قابل استفاده به نظر برسد. 
آرایی الب در کتاب، ضمن آنکه مطابق با معیارهای کتابی جداگانه و مستقل این مطارائه

های است، چارچوب کار را برای نویسنده در ارائه و تدوین مطالب اصلی و فرعی و قسمت
کند و خواننده نیز بر همین اساس به مطالب اصلی و کلیدی دسترسی دیگر کتاب مشخص می

اطلاعات تکمیلی، حاوی مطالبی است  یها، ضمن ارائهملحقات، در اغلب کتاب بیشتری دارد.
کند یا نوعی ارتباط با موضوع کتاب تر متن راهنمایی میکه خواننده را برای دریافت بهتر و کامل

ها، مطالب ملحقات ممکن است مشتمل بر چند صفحه باشد و در برخی دارد. در برخی کتاب
 ای از حجم کتاب را تشکیل دهد.دیگر بخش عمده

 
 مستخرج. 4-3

مستخرج عبارت از کتابی است که در آن نویسنده روایات یکی از کتابهای حدیثی را به غیر از 
 اسناد صاحب کتاب، بلکه با سندی که خود از شیوخ و اساتید خود در دست دارد نقل کند

نویس نگاهش به متن احادیث است؛ اما . بنابراین مستخرج(۱۵۱، ص ۱، ج ۱423)سیوطی، 
نویس به سند کتاب اصلی نظر دارد. یعنی احادیثی که صاحب کتاب اصلی از طریق مستدرک

کرده است، اگر آن راویان احادیث دیگر داشته باشند و صاحب راویانی با شرایط خاص ذکر 
، ۱، ج۱42۱لیمانی، )الس کندکتاب اصلی آنها را ذکر نکرده او آنها را بر کتاب اصلی استدراک می

 . (۱74، ش 326ص 
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فرق بین استخراج و »: رک گفته شده است کههمچنین در تفاوت بین مستخرج و مستد
)معارف،  «ها در مستخرج بر خلاف مستدرک از استخراج کننده استاستدراک این است که اضافه

 . (37، ص ۱38۱
 

 زوائد. 5-3
کتب زوائد عبارت است از آثاری که یک یا شود: ائد چنین تعریف میپژوهشی کتابهای زودر 

دربردارند. این  باشندکه غالبا از صحاح سته می چند رشته حدیثی را  زائد بر کتاب اصلی
 های حدیثی عبارتند از احادیث زیر: رشته

تب مهم حدیثی از سوی در کتب ششگانه یا دیگر کاحادیثی که به لفظ یا به معنا  (الف
صحابه روایت کننده یا صحابی دیگر وارد نشده و به عبارتی این احادیث به طور مطلق زائد بر 

)اعم از آنکه از نظر اعتبار در ردیف روایات کتب اصلی یعنی صحاح  روایات کتب نامبرده است
 و سنن باشد یا نباشد( 

 وارد شده اما به نقل از صحابیان دیگر احادیثی که با همان لفظ و معنا در کتب اصلی  (ب

احادیثی که گرچه با همان لفظ و معنا در کتب اصلی یا یکی از آنها وارد شده و صحابی  (ج
ناقل روایت در تمام مصادر یکی است، اما متن حدیث در کتب زوائد در مقایسه با کتب قبل از 

ای است، مثل آن دارای نکات زائد و جدیدی است به طوری که این نکات دربردارنده حکم تازه
 قی را مقید سازد یا عامی را تخصیص زند و یا مشتمل بر بیان حدیث مجملی باشدآن که مطل
 . (37، ص ۱38۱)معارف، 

 با توجه به سخنان فوق باید گفت که زوایدنویسی چیزی شبیه مجموع دو علم مستدرک
 نویسی است. نویسی و مستخرج

 
 نویسی ضوابط مستدرک. 4

اشتراک در موضوع و روش، مورد توجه است. چون این گونه کتابها به در کتابهای مستدرک 
شوند؛ اساسا باید بر اساس مبانی و روش صاحب هدف جبران و تکمیل کتابی دیگر تألیف می

بنابراین، در استدراک ابتدا باید مبانی و روش صاحب کتاب اصلی  کتاب اصلی نگاشته شوند.
 کاملا تحقیق و تشریح شود. 
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خواهد به استدراک نهج البلاغه مشغول شود، ابتدا باید روش سید رضی در میکسی که 
البلاغه را بنویسد. جمع احادیث نهج البلاغه را بررسی و کشف کند و بر منوال آن مستدرک نهج

البلاغه رشته باشد. بنابراین نسبت به نهجکننده باید با صاحب کتاب اصلی هماز این رو استدراک
کننده خود ادیب قوی انطوری که سید رضی ادیبی قدر بوده است، باید استدراکباید گفت هم

 باشد، تا برای او استدراک بر نهج البلاغه ممکن باشد.
در فرآیند تحقیق مبانی و روش مؤلف کتاب اصلی، وجود اختلاف نظر در مبانی و روش 

افتد. ولی از آنجایی که میکننده و مؤلف کتاب اصلی، طبیعی است و بسیار اتفاق بین استدراک
کننده نباید بر طبق مبانی و روش خود به کتاب مستدرک فرع کتاب اصلی است، استدراک

کننده بر مبانی و روش مؤلف کتاب اصلی اشکال و ایرادی استدراک بپردازد. اساسا نباید استدراک
صلی، تحقیق نموده و وارد کند و فقط باید آنها را، در صورت عدم بیان آن توسط مؤلف کتاب ا

 اند: کند. از این رو برخی گفتهپس از کشف آنها را گزارش 
الاستدراکات علی الصحیحین لیست اخطاء بل اکمال للعمل علی ذات الشرط »

 .(۱69ص  ،۱426)فرید،  «و لیس استدراکا علی أخطاء فیهما
باید توجه داشت که این نکته، اصل اساسی در هر استدراکی است. اگر این اصل رعایت 

ه توان کتاب جدید را مستدرک دانست. همانطور که گذشت، باید این نوع کتابها را بنگردد نمی
 کنندهتوان درصد موفقیت استدراکاساس همین اصل است که میعنوان کتابهای تکمله دانست. بر

 را ارزیابی نمود.
به عنوان مثال حاکم نیشابوری در کتاب مستدرکش بر دو صحیح بخاری و مسلم ادعا کرده 

 است: 
انا استعین الله علی إخراج احادیث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشیخان رضی »

 . (3، ص ۱، ج ۱4۱7نیشابوری، )حاکم  «الله عنهما او احدهما
شود که ادعای حاکم نیشابوری این است که بر اساس روش بخاری از این عبارت معلوم می

شناسان پس از او، درصدد ارزیابی کتاب و پردازد. از این رو حدیثو مسلم به استدراک می
اهاتی در کتاب اصلی اما از جهت دیگر، پیدا نمودن اشتب روش حاکم نیشابوری در آن برآمدند.

از قبیل رعایت نکردن ضوابط دانش توسط مؤلف کتاب اصل، یا وجود تهافت بین نظر و مبنای 
مؤلف و یا عدم رعایت روش اعلام شده توسط صاحب کتاب اصلی، توسط خود او و امثال آنها 

 و گزارش آنها نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مزیتی برای کتاب مستدرک است. 
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قولها و امثال آنها رخ داده اگر در کتاب اصلی اشتباهات چاپی، اشتباهاتی در نقلهمچنین 
کننده لازم است. به هر حال در کتاب مستدرک نباید مطالب باشد، تذکر آنها توسط استدراک

کننده نباید مبانی همانطور که استدراک کتاب اصلی آورده شود. چون تکرار است و لزومی ندارد.
ا در استدراک به کار بندد، نباید برخی مبانی را به صاحب کتاب اصلی تحمیل و روش خود ر

کننده نباید ای نظری دارد. استدراککند. توضیح این که گاهی مؤلف کتاب اصلی نسبت به مسأله
با او به بحث علمی مشغول شود و اشتباه او را ثابت نماید و سپس با توجه به محکوم شدن او 

 او بپردازد. به استدراک کتاب 
، اگر به صحت انتساب، متن و محتوای وسائل الشیعةبه عنوان مثال، شیخ حر عاملی صاحب 

گذاشت. به همین خاطر، بسیاری از کتب، از نظر کرد، آن را کنار میکتابی اطمینان حاصل نمی
های استدراکی خود را او، کنار گذاشته شدند. محدث نوری در استدراک خود یکی از جنبه

کند. او کنار گذاشته، ذکر میآوردن احادیث از این کتابهایی که صاحب وسائل به عمد آنها را 
 کند: دلیل خود را بر این کار چنین بیان می

به یاری خداوند متعال، ما در بعضی از فوائد خاتمة کتابمان، به اسامی »
کنیم، و اسباب اعتماد، رجوع و اخذ ها و مؤلفان آنها اشاره میاین کتاب

، ص ۱، ج ۱4۰8)حسین بن محمدتقی نوری،  «کنیماخبار آنها را بیان می
6۰). 

)میرزا  خاتمة المستدرکبه عبارتی محدّث نوری، برای توجیه کار خود، در فایدة دوم از 
ایگاه ، به تفصیل، به جایگاه کتب و مؤلفین آنها، و جبه بعد( ۱۵، ص ۱، ج ۱4۱7حسین نوری، 

 کند.گیری میپردازد و سرانجام، جمع بندی و نتیجهعلمی و درجة وثاقت آنها می
 اند: برخی گفتهدر این میان 

های محدّث نوری در احراز اطمینان نسبت به اگر چه بررسی ملاک»
رسد، اما همین قدر که ایشان تلاش کرده صحت این موارد، لازم به نظر می

توان بر مستدرک بودن کار شیخ حرّ را کامل کند، می که با مبنا و دلیل، کار
او صحه گذاشت. به عبارت دیگر، کار ایشان در فائدة دوم خاتمه، دلیلی 

های صاحب وسائل، در استفاده از کتب به حساب محکم بر رعایت ملاک
 .(8۱، ص ۱387)فلاح زاده ابرقویی،  «آیدمی
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در صورت قبول توجیه فوق و عدم مناقشه در آن، باید کتاب محدث نوری را از نوع تکمله 
 دانست.

 
 نویسیو مزایای مستدرک ها. ویژگی5

و عنوان کتابی است که « تدرکمس»های مستدرک، غالبا متشکل از کلمه عنوان کتاب
مستدرک »، «المستدرک علی الصحیحین»: قصد دارد آن را کامل کند؛ مانند کنندهاستدراک
کتابهای مستدرک در پرتو  .مستدرک کتابی وابسته استلذا  .«مستدرک سفینة البحار»و  «الوسائل

اثر اصلی معنادار خواهند بود و در مطالعه آنها بایستی به اثر اصلی نیز توجه داشت. از این رو 
شناسی، یک کتاب دارای عنوان اصلی آنها نیز عنوانی وابسته است. توضیح این که از نظر کتاب

ن است که غالبا مؤلف برای عنوان اصلی و عنوان فرعی و عنوان وابسته است. عنوان اصلی هما
کند. عنوان فرعی عناوینی است که جنبه توضیحی برای عنوان اصلی دارند. این اثر انتخاب می

ای برای اثر نگاران، یا کتابداران حرفهنویسان، فهرستعنوان را ممکن است مؤلف، شارح، نسخه
 رساند.اثر را به همدیگر میانتخاب کنند. عنوان وابسته عنوان کلی و عام است که وابستگی دو 

 (34، ص ۱387)راد، 
گردند و دارای گاهی دو یا چند کتاب از سوی دو یا چند مؤلف به هدفی واحد تألیف می

گردند. در این گونه موارد کتاب مستدرک به جهت جبران و تدارک آن دو یا ویژگی خاصی می
این که نسبت به چند  . این موضوع باالمستدرک علی الصحیحینآید. مثل کتاب میچند کتاب بر

 کتاب تصور دارد ولی تا کنون به وقوع نپیوسته است.
کننده مؤلف را قبول داشته و کار او را بزرگ در مستدرکات موجود معمولا استدراک

شمرده است و برای همین به استدراک کتاب او همت کرده است. همچنین رخدادها و دلایل می
کننده شده و او را به مؤلف آن منجر به تحریک استدراکدیگری در کنار اهمیت کتاب اصلی و 

کننده امکان دارد از قدرت علمی اگر چه قدرت علمی استدراک تألیف مستدرک سوق داده است.
ی این مقاله موردی را سراغ ندارد که این امکان به مؤلف کتاب اصلی بیشتر باشد، اما نگارنده

شده و مؤلف ،آن نام ان از نام و نشان کتاب استدارکنویسوقوع پیوسته باشد. معمولا مستدرک
 کنند.ای پیدا میو آوازه

در مستدرکات موجود علاوه بر استدراک معمولا فعالیتهای جنبی دیگری که منجر به ارزش 
گردد موجود است. شایان ذکر است که این فعالیتها نباید چندان افزوده برای کتاب مستدرک می
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استدراک کاری دشوار و درازمدت است.  را از حالت استدراکی خارج نماید.زیاد گردد که کتاب 
 کننده علاوه بر دانش علمی زیاد نیازمند صبر و حوصله فراوان است.بنابراین استدراک

ارزیابی کتاب مستدرک توسط اندیشمندان بعدی، نقدها و تأییدها آنان، غالبا ارزش کتاب 
کند و فرصت مقایسه طبیعی بین آنها کننده را نمایان میاصلی و قدرت علمی مؤلف و استدراک

نماید. همچنین با مقایسه مستدرکات مختلف بر یک کتاب دامنه این مقایسه توسعه را فراهم می
 یابد.می

ی توانند باشند. محدث نوری در مقدمهافزوده بر کتاب اصلی میمستدرکات به منزله ارزش
 گوید: مستدرک الوسائل می

مْ مِنْ خَبٍََ ضعَِیفٍ فِ الَْْصْلِ]ای الوسائل[ یموجدَم فِ التَّذْیِیلِ ]ای فی مستدرک كَ »
الوسائل[ صِحَّتمهم أوَْ واَحِدٍ غَریِبٍ تظَْهَرم فِیهِ كَثرْتَمهم أوَْ ممرسَْلٍ یموجَدم فِیهِ طرَیِقمهم وَ سنَدَمهم 

 ظاَهِرٍ فِ الْمطَلْموبِ ت تََّضِحم فِیهِ دَلَالتَمهم وَ كَمْ أوَْ موَقْموفٍ یمكْشَفم فِیهِ ممستْنَدَمهم أوَْ غَیرِْ 
مِنْ أدََبٍ شَرعِْيٍّ لَا ذِكْرَ لهَم وَ فِیهِ ماَ ی مرشِْدم إِلیَهِْ وَ كَمْ مِنْ فَ رعٍْ لَا نصََّ فِیهِ یظَْهرَم مِنَ 

، ص ۱، ج ۱4۰8)حسین بن محمدتقی نوری،  «التَّذْیِیلِ أنََّهم منَْصموصٌ علَیَهْ
6۱-62) 

 
 نویسیمستدرکهای آسیب. 6

 عدم پایبندی به مبانی و شرایط و روش صاحب کتاب اصلی. 1-6
گذشت که کتاب مستدرک باید بر اساس مبانی و شرایط و روش صاحب کتاب اصلی نگاشته 
شوند. اما این اصل در برخی کتابهایی که به نام مستدرک چاپ شده است، رعایت نشده است. 

تألیف محدث نوری نام برد. ایشان در مقدمه  درک الوسائلمستباید از کتاب  به عنوان نمونه
 فرماید: کتاب مستدرک می

لْةٍَ واَفِرةٍَ مِنَ » حْناَ كمتمبَ أَصْحاَبِناَ الْْبَ رْاَرِ قدَْ عثَرَنَْا علََى جمم وَ لكَِنَّا فِ طمولِ ماَ تصَفََّ
تْمَِعةًَ فِ ممؤلََّفاَتِ الَْْواَخِرِ وَ الَْْواَئِلِ وَ الَْْخْباَرِ لَمْ یَحوِْهاَ كِتاَبم الْوسَاَئِلِ وَ لَمْ تكَمنْ   مُم

هِيَ علََى أَصنْاَفٍ. مِنهْاَ: ماَ وجََدْنَاهم فِ كمتمبٍ قدَِیمةٍَ لَمْ تصَِلْ إِلیَهِْ وَ لَمْ ی عَثْمرْ علَیَهْاَ وَ 
فِیهاَ فأََعرَْ  ضَ عنَهْاَ وَ نََنْم سنَمشِیرم بِعوَنِْ اللََِّّ مِنهْاَ: ماَ یموجدَم فِ كمتمبٍ لَمْ ی عَرِْفْ هموَ ممؤلَِّ

عْلََ  فِیهاَ وَ ماَ یممكِْنم أنَْ يُم ت عَاَلََ فِ ب عَْضِ فَ واَئِدِ الْْاَتِةَِ إِلََ أَساَمِي هَذِهِ الْكمتمبِ وَ ممؤلَِّ
هاَ ماَ وجََدْنَاهم فِ مطَاَوِي سبَبَاً لِلاعتِْماَدِ علَیَهْاَ وَ الرُّجموعِ إِلیَهْاَ وَ التَّمَسُّكِ بهاَ. وَ مِنْ 
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لَاعِ علَیَهِْ  تمبِ الَّتِِ كَانتَْ عِنْدَهم وَ قدَْ أَهْملَهَم إِمَّا لِلْغفَْلةَِ عنَهْم أوَْ لِعدََمِ الاطِّ )حسین  «الْكم
 (6۰، ص ۱، ج ۱4۰8بن محمدتقی نوری، 

وسایل به طور کلی، اخبار و احادیثی که محدّث نوری، آنها را به عنوان مستدرکِ کتاب 
 ه سه دسته قابل تقسیم هستند: آورده است، ب الشیعه
 اند.نرسیده وسائلهای متقدمین هستند، ولی به صاحب . احادیثى که در کتاب۱
به علت نشناختن مؤلفان آنها،  وسائلشوند که صاحب هایی پیدا می. احادیثی که در کتاب2

 از آنها اعراض کرده است. 
اند که به علت غفلت یا اند، یافت شدهدهلای کتبی که در اختیار او بو. احادیثی که در لابه3

 عدم اطلاع، آنها را رها کرده است.
نگاری تردیدی نیست. بدین جهت که در مورد عدم مطابقت دسته دوم با اصول مستدرک

برخی از کتابها را شیخ حر عاملی طبق مبنای خود ضعیف دانسته و به روایات آنها اعتنا نکرده 
برای توثیق مؤلفان آن کتابها و منزلت کتاب آنها بیان کرده و طبق  است. اما محدث نوری ملاکی

مبنای خود بر صحت روایات آنها حکم کرده است و این آسیبی است که بر مستدرک او وارد 
به « مستدرک الوسائل»را در عنوان کتاب « مستدرک»است. از این رو برخی اندیشمندان کلمه 

 دانندعبارت دیگر ماهیت کتاب محدث نوری را استدراک نمیدانند و به معنای اصطلاحی نمی
 .(93-92سال  ۱3و جلسه  ۱388مهر  27)مددی،  خارج فقه تاریخ 

 
 انحراف از استدراک. 2-6

روش صاحب کتاب اصلی پایبند بماند. کننده باید از ابتدا تا انتها به مبانی و شرایط و استدراک
اما غالبا این پایبندی دوام نیاورده و نقض شده است. به عنوان نمونه با این که حاکم نیشابوری 

و أنا استعین الله علی إخراج أحادیث رواتها ثقات قد احتج بمثلها »گوید: در مقدمه کتاب خود می
اما به مقدار قابل اعتنایی  (3، ص ۱، ج ۱4۱7)حاکم نیشابوری،  «الشیخان رضی الله عنهما او احدهما

لعل مُموع ذلک]علی شرطهما او »گوید: ق( می748از این گفته خود عدول کرده است. ذهبی)
 . همچنین گفته شده است که:(۱7۵، ص ۱7، ج ۱4۰3)ذهبی، «ثلث الکتاب بل أقل« شرط احدهما[

جتهاده الی تصحیحه و ان لم یکن علی شرط واحد منهما، و ربما زاد ]الحاکم[ قسما ثانیا و هو ما اداّه ا»
 .(24۱تا، ص )ابو شهبة، بی «اودع فیه ما لم یصح منبهّا علی ذلک
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 توسعه خطای مؤلف کتاب اصلی به جای استدراک. 3-6
گاهی در کتاب اصلی، مبنای دانش مراعات نشده است و استدراک کننده به جای تذکر و توجه 

مثال دانش رجال علمی است که متعرض دهد. به عنوان دادن مخاطب بدان، آن را توسعه می
شود. موضوع علم رجال افرادی است که روایت دارند و راوی هستند. اما آیت راوی حدیث می

اند به طوری که نام شهدای الله خوئی در معجم رجال الحدیث این مسأله را رعایت ننموده
و همچنین علمای لبنان که در کتاب تراجمی  و ...( ۱42، 8۱، 3۵، ص 4، ج ۱369، )خوئیکربلا

 اندرا ذکر نموده و ...( 2۱۵، 2۱3، ۱82، ص ۱، ج ۱369، )خوئیمانند امل الآمل آمده است
 . ( 89-88سال تحصیلی  9۰)مددی،  خارج فقه جلسه 

واضح است که این موارد خارج از موضوع علم رجال است و با دانش تراجم ارتباط دارد. 
در مستدرکات علم رجال الحدیث به جای تذکر این نکته، این اشتباه توسعه داده شده است و 

)نمازی شاهرودی،  اندیا در لشکر معاویه بوده (عکه در صفین در لشکر امیرالمؤمنین)افرادی 
 (ع)، مأمور متوکل برای از بین بردن قبر امام حسین و ...( 2۵۰، 249، 239، ۱4۵، ص ۱، ج ۱4۱3

و اموری مانند آن به عنوان  ابراهیم الدیزج( 2۱9شماره  ۱64، ص ۱، ج ۱4۱3)نمازی شاهرودی، 
 استدراکات رجالی ذکر شده است.

 
 اشتباه مصداقی در استدراک. 4-6

کند و کننده در استدراک اشتباه میرایج در استدراک این است که استدراکیکی از اشتباهات 
کند. منشأ پیدایش اشتباه او ممکن است سهو و غفلت و حتی موارد غیرصحیحی را ذکر می

ضعیف بودن پایه علمی او در آن دانش باشد. به عنوان مثال یکی از اشکالات که ذهبی به حاکم 
إن فی کثیر من ذلک أحادیث فی الظاهر علی شرط أحدهما او »است که : کند این نیشابوری وارد می

 .(۱7۵، ص ۱7، ج ۱4۰3)ذهبی،  «کلیهما و فی الباطن لها علل خفیةّ مؤثرّة
 

 تسامح در معنای مستدرک. 5-6
با توجه به این که تا کنون استاندارد خاصی برای اصطلاح مستدرک معرفی نشده است، کتابهایی 

ذییل، ملحق به عنوان مستدرک چاپ شده است. از جهت با ماهیتهای مختلف چون تکمله، ت
دیگر کتابهایی که دارای ماهیتی استدراکی هستند با عناوین همسوی آن چاپ شده است. 

 های از هر دو سو قبلا ارائه شده است و لازم به تکرار نیست. نمونه
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 استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید. 6-6

معمولا پژوهشگران هنگام تألیف و چاپ کتابی در موضوعی، پژوهش و کنکاش در آن موضوع 
نظرهای آنها عوض دهند. از این رو بعد از سالها کنکاش در موضوع برخی از نقطهرا ادامه می

های دیگری نگاه کرده و خلأهای پژوهشی جدیدی در آن موضوع شده، به موضوع از جنبه
دهند و به گردد. از این رو دیگر رضایت به چاپ مجدد کتاب قبلی نمیبرایشان آشکار می

کنند. زنند و کتاب را با ویراست جدیدی چاپ میاصلاحات اساسی در آن کتاب دست می
 باشد. استفاده از مستدرک در این گونه موارد زیبا نیست و زیبنده مؤلف و ناشر نمی

یک جلد است دارای سه جلد مستدرک است. تألیف محقق تستری که  الدخیلةکتاب اخبار 
 گوید: ناشر کتاب آقای علی اکبر غقاری در مقدمه مستدرک می

ّ اشهر من نشر کتاب » ق ه . 1390فی عام « الاخبار الدخیلة»انهّ بعد مضی
وقفت یوما علی وریقات للمؤلّف دام ظله العالی، ذکر فیها بعض ما فاته فی 

لطبع و الالحاق به فی آخره. فرأیت ذلک مما لا الکتاب استدراکا له، ارسلها ل
یکون؛ لإنتشار کثیر من نسخ الکتاب. فاعتذرت الی جنابه بتعسر ذلک بل عدم 
امکانه. فرضی بإلحاقها فی مواضعها من الکتاب فی طبعه الثانی. فبقیت الاوراق 

تعالی  عندی نَو سنة بل ازید، فإذا بأوراق کثیرة جاء بها شیخنا المؤلف أیده الله
اورد فیها ما عثر علیه فی خلال تلک المدّة من التحریفات و قال لی لعل لها تتمة 
سأرسلها الیک ان شاء الله تعالی. ثم تواترت منه الاوراق حتی اجتمعت عندی 
زهاء خمسمائة صحیفة کلها بخطّ یده و کتب کلما وجد، غیر مراع فیه الترتیب الا 

ی محلهّ من الفصول و الابواب. فلماّ رأیت کثرة انهّ اشار فی عنوان کل مقال ال
الاوراق عندی شرعت فی استخراج مطالبها و استنساخها ]...[ فرأیت أن أفردها 

، ۱4۰۱)شوشتری،  ««مستدرک الْخبار الدخیلة»برمتّها فی مُلد واحد بعنوان 
 (4-3، ص 2ج 

 گوید: جالب این که در جلد بعدی محقق تستری در مقدمه می
کتابا فی الاخبار الدخیلة ]...[ ثم کتبنا بعد نشره ملحقات له فصار   قد کتبنا اولا»

مُلّدا آخر و نشر بحمد الله و منهّ. ثم وقفنا علی ملحقات آخر فکتبنا لیصیر مُلّدا 
 .(2، ص 3، ج ۱4۰۱)شوشتری،  «ثالثا
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 نتایج تحقیق

 باشند:موارد زیر نتایج این پژوهش می
آوری و استقرای کتابی دیگر در مستدرک به کتابی که به هدف جبران و تکمیل جمع .۱

شود، بر طبق ساختار آن، تألیف میموضوعی خاص، مبتنی و مقیّد به مبانی و روش مؤلف آن و 
 گردد.اطلاق می

نویسی تلاش در تمام کردن نویسی تفاوت اساسی دارد. تکملهنویسی با مستدرکتکمله .2
 کتاب ناتمام، یا جبران نقصهای روشی کتاب مؤلف دیگر است.

نویسی، ادامه دادن استقرای مؤلف کتاب اصل، از عصر مؤلف کتاب اصل تا عصر تذییل .3
نویس به شیوه و سبک تألیف کتاب اصل در تألیف جدید است و نباید آن را با لتذیی

 نویسی یکی دانست.مستدرک

شود که پس از متن اصلی کتاب آورده )=پیوست( به قسمتی از تألیف گفته میمُلْحَق .4
شود و محتوای آن ضمن استقلال صوری، ارتباط و اتصال نزدیکی با محتوای کتاب دارد، اما می
دهد، الشعاع قرار میون با ساختار کتاب  متناسب نیست و تسلسل مطالب اصلی را تحتچ

 توان ملحق را مستدرک، در معنای اصطلاحی آن، دانست. شود. نمیجداگانه ارائه می

نویسی، عدم پایبندی به مبانی و شرایط و روش صاحب کتاب اصلی در مستدرک .۵
تاب اصلی به جای استدراک، اشتباه مصداقی در انحراف از استدراک، توسعه خطای مؤلف ک

استدراک و تسامح در کاربرد معنای مستدرک، استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید 
 .نویسی استاز آسیبهای مستدرک

های علمی و کتابهایی پیشنهادهای تحقیق نیز احیای سنت مستدرک نویسی با تعیین رشته
های سطح نامهنویسی، تخصیص برخی پایاناستانداردسازی مستدرک که نیاز به استدراک دارند،

 نویسی و ارزیابی علمی مستدرکات موجود است.و دکترا به مستدرک 4

 
 نامه:کتاب

آقا بزرگ طهرانی، محمدمحسن. )۱4۰3(. الذریعه الی تصانیف الشیعه. تصحیح علینقی منزوی و احمد 

 منزوی. بیروت: دارالاضواء.

آل بن ناجی، طارق بن محمد. )۱42۵(. التذییل علی کتب الجرح و التعدیل. کویت: مکتبة المثنی 

 الاسلامیة.
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 معارف، مجید. )۱4۰۰(. جوامع حدیثى اهل سنت. تهران: سمت.

معارف، مجید. )۱38۱(. »زوائدنویسی در حدیث اهل سنت«. مقالات و بررسی ها، جلد 72، ش 3۵، 

 صص ۵۰-3۵.

ملکشاهی، احمد. )۱38۰(. »استدراکی بر مقاله کتابشناسی حجاب«. آینه پژوهش، جلد 7۱-72، ش ۱2، 

 صص ۱72-۱66.

منتجبالدین، علی بن عبیدالله. )۱366(. الفهرست. تحقیق: جلال الدین محدث، علی بن عبیدالله 
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